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نگاه  عطف

در برهوت
شــرق:  «اعلان قرعه ۴۹» عنوان رماني است از  �

تامس پینچن، نویســنده معاصر آمریکایي، که مدتي 
پیش با ترجمه طهورا آیتي در نشــر چشمه به چاپ 
رسید و به تازگي چاپ دیگري از آن منتشر شده است. 
تامــس راگلز پینچن که در ســال ۱۹۳۷ در نیویورك 
متولد شــد دانش آموخته رشــته ادبیات انگلیســي 
است و اولین اثرش را در دهه شصت میلادي منتشر 
کرد. رماني با عنوان «ويV» اولین اثر پینچن بود که 
در اوایل دهه ۱۹۶۰ به چاپ رســید و پس از آن آثار 
دیگري از او مثل «رنگین کمان گرانش»، «واینلند» و 
«میسن و دیکسن» منتشر شده اند. آن طور که مترجم 
کتاب توضیح داده، در آثار پینچن شاخصه هاي سبك 
پست مدرنیســتي وجود دارد و دلیل اصلي شــهرت 
او را مي توان پیچیدگي هاي نوشــتارش دانســت که 
همین ویژگي ســبب شــده تا اغلب او را نویسنده اي 
ســخت نویس معرفي کنند. پینچن از نویســندگان 
شناخته شده ادبیات امروز آمریکا است که در آثارش 
چند ویژگي شــاخص وجــود دارد. مترجم کتاب این 
ویژگي ها را این طور برشمرده است: «جزئیات پردازي 
غني و هوشمندانه، ابهام و استعاره پردازي استادانه، 
روایت طرح اصلي داســتان به موازات داستان هاي 
فرعي که بــه پیچیدگي هاي طرح اصلي مي افزاید و 
همزمان آن را بازتاب مي دهد، شوخ طبعي لوده وار و 
وجود عناصر سوررئالیستي». برخي منتقدان پینچن  
را به دلیل زباني که در آثارش به کار برده «ریاضیدان 
نثر» نامیده اند. او در آثارش غالبا به مســائل فلسفي 
و سیاســي معاصر مي پردازد و در داســتان هایش از 
مضامیني مثل موســیقي، تاریخ، علــوم و ریاضیات 
اســتفاده کرده اســت. پینچن همچنیــن از عناصر 
فرهنــگ عامــه در آثارش بهــره مي بــرد و مثلا رد 
داســتان هاي عامیانــه و فیلم هــاي عامه پســند و 
برنامه هاي تلویزیوني در داستان هایش دیده مي شود. 
مترجم کتاب در بخشي از یادداشت کوتاهش نوشته:  
«اعلان قرعه ۴۹ شاید، در مقایسه، سهل الوصول ترین 
اثر پینچن باشــد. ورود به جهان برساخته او ممکن 
است تجربه اي دشــوار و حتي براي دفعات نخست 
دلسردکننده بنماید. گنگي و پیچیدگي برخي جملات 

حاصــل  توصیفــات  و 
تعمدي  و  آگاهانــه  تلاش 
نویســنده اســت تا با کنار 
هم گذاري کلماتِ به ظاهر 
نامتجانــس، فضایي خلق 
کند کــه خواننــده در عین 
این کــه ممکن اســت ابتدا 
در آن احساس غربت کند، 
در نهایــت طــي همکاري 
پرتکلفي با نویسنده خود را 
پذیراي مکاشفه اي شگرف 
کتــاب  پایــان  در  بیابــد». 
مؤخره اي با عنوان «بررسي 
ماموریــت ادیپا مــاس در 
برهــوت» نوشــته پي یر ایو 

پتیون به چاپ رسیده و در آن وجوه مختلف این رمان 
بررسي شده است.

یکي دیگر از کتاب هایي که به تازگي چاپ دومش 
در نشر چشمه منتشر شده، داستاني است از پاتریك 
مودیانو با عنوان «گل هاي ویراني» که توسط محبوبه 
فهیم کلام به فارسي ترجمه شده است. پس از آنکه 
مودیانو در ســال ۲۰۱۴ برنده نوبل ادبي شد شهرتي 
بیش از پیش به دســت آورد و امــروز در ایران هم 
چهره شناخته شــده اي به شمار مي رود و چندین اثر 
او به فارسي ترجمه شده است. «گل هاي ویراني» که 
اولین بار در سال ۱۹۹۱ به چاپ رسید، آمیزه اي است 
از داســتان ها، مرور برخي وقایــع تاریخي به ویژه در 
دوره جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه و همچنین 
تأملات نویسنده درباره دنیاي اطرافش و نیز تأملي بر 
موقعیت انسان در جهان آشفته قرن بیستم. مترجم 
کتــاب دربــاره دو ویژگي کلــي کــه در روایت رمان 
وجود دارد نوشــته: «در مطالعه این رمان، دو عنصر 
اساســي توجه مخاطب را به خــود جلب مي کند؛ 
نخســت روایت رویدادها با ذکــر دقیق محل وقوع 
آن هاســت. تمامي حوادث در پاریس اتفاق مي افتد 
و توضیــح دقیق جزئیــات و ذکر اســامي محله ها، 
باغ هــاي معروف و رســتوران ها موجب مي شــود 
خواننده احســاس کند همراه راوي بوده و پاریس را 
در سال هاي شصت تجربه کرده است. دیگر شیوه و 
سبك نگارش مودیانوست. او جملات کوتاه و ساده 
و گاه زبان گفتار و محاوره را جانشــین زبان فخیم و 
ادیبانه پیشــین مي کند که بي تردید به کارگیري چنین 

زبان زنده اي تاثیرپذیري مخاطب را افزون مي کند».
«گل هاي ویراني» که یادآور اثر مشــهور شــارل 
بودلر اســت، روایتي اســت از زوجي که در یك هتل 
خودکشي کرده اند و کســي چیزي از آنها نمي داند. 
راوي داستان به خاطر کشف این راز به گذشته رجوع 
مي کند و تصویــري از خود و جواني اش به دســت 
مي دهد. در ابتداي داســتان مي خوانیم: «آن شــب 
یکشــنبه از ماه نوامبر در خیابــان ابه دو لپه بودم. از 
کنار دیوار انجمن ناشنوایان مي گذشتم. سمت چپ 
آن، برج ناقوس کلیساي ســن ژاك دو اوتپه قد علم 
کرده بود. خاطره قهوه خانه کنج خیابان سن ژاك که 
بعد از ســینماي اورسولین آن جا مي رفتیم، در ذهنم 
نقش بســته بود. در پیاده رو برگ هاي خشك بود، یا 
برگه هاي سوزانده شده یك فرهنگ لغت قدیم گافیو. 
آن محله پر از مدرسه و صومعه بود. چند نام قدیمي 
به ذهنم رسید: اســتراپد، کنترســکراپ، تورنفر، پي 
دوفر... احســاس کردم اضطراب دارم. چون مدت ها 

بود آن جا را ندیده بودم».

تمدن بدون فرهنگ
شــرق: «نمونه ای یگانه در بازار ادبیات مملو از  �

آثار بنجل». این توصیفی است که روزنامه هانُفِرشه 
آلگِمانیه از آثار ولفگانگ بیتنِر، نویســنده آلمانی، به 
دســت داده اســت و کامران جمالی، مترجم رمان 
«بازگشــت گام به گام هِلِر بــه زادگاه» بیتنر آن را در 
پیشگفتار ترجمه فارســی این رمان نقل کرده است. 
«بازگشــت گام بــه گام هِلِر به زادگاه» کــه با ترجمه 
کامران جمالی در نشــر نیلوفر منتشر شده اولین اثر 
ترجمه شــده بیتنر به زبان فارســی است. در بخشی 
دیگــر از توصیف روزنامه هانُفِرشــه آلگِمانیه از آثار 
بیتنر درباره آثار این نویســنده آمده است: «آثارش در 
بهترین معنای واژه ســوگیر و در بهترین معنای واژه 
سرگرم کننده و هیجان انگیز اســت. در این پیشگفتار 
همچنین نقل قول های دیگری درباره آثار بیتنر آورده 
شــده که بعضی از آن ها بر پیوند ایــن آثار با فضای 
سیاســی و اجتماعــی آلمان نیمه دوم قرن بیســتم 
تأکیــد دارند. این پیشــگفتار با معرفــی بیتنر همراه 
است و بخشی از آن نیز به رمان «بازگشت گا م به گام 
هِلِر بــه زادگاه» می پردازد همراه بــا نقل قول هایی 
درباره آن. کامران جمالی در این بخش از پیشــگفتار 
کتاب، ارزش و اعتبار این رمان را در «توصیف هنری» 
تمدن بی فرهنگ می داند. بــه گفته مترجم بیتنر در 
ایــن رمان «ابتدا به درون- پویایی (اتودینامیســم) و 
علت های ســیر این تمدن بزرگ به سوی بی فرهنگی 
در زندگی سه نســل می پردازد و با نگاه به واپس تا 
ســده های پیشین هم ریشــه یابی می کند. پس از آن 
جلوه های فرهنگی رنگ باخته در قلب چنین تمدنی 
در برابر دیدگان قرار می گیرد: کم رنگ شدن احساس 
همبســتگی در انســان ها، جهت گیری عواطف تنها 
افراد، بی خبری شــهروندان  به ســوی تخم وترکه ی 
کشورهای آزاد از بی عدالتی هایی که کنار گوش شان 
روی می دهد و هر روز شــمار بیشــتری از آن ها را از 
امتیازاتــی بی بهره می کند که در درازای دو ســده با 
شــورش ها، انقلاب ها و تظاهرات های گاه خونین به 

دست آورده بودند».
جمالی «بازگشــت گام به گام هِلِر بــه زادگاه» را 
رمانی معرفی می کند که «به جز سرگرم کنندگی (در 
در  واژه)،  خــوب  معنــای 
دهه ی  چند  تاریخ  زمینه ی 
اخیــر آلمــان هم بســیار 

آموزنده و روشنگر است».
رمان  اصلی  شخصیت 
«بازگشــت گام بــه گام هِلِر 
روشــنفکری  زادگاه»  بــه 
است کتاب خوانده. او حین 
مکان هایی  در  پرســه زدن 
کــه بــا گذشــته اش گــره 
خورده انــد ضمــن مــرور 
گذشــته خود، گذشــته ای 
عمومــی و تاریخــی را نیز 
مرور می کنــد و به واکاوی 
تاریخی  می پــردازد؛  تاریخ 
که توالی غارت و چپاول و خشــونت است. در جایی 
از رمان می خوانیم: «تاریخ این منطقه مانند هر جای 
دیگر تنها توالی قتل، ضربات مرگبار، دســتبرد، آتش 
و غارت، تجاوز و سرکوبی بود. رومی ها، ساکسون ها 
و فرانک ها برای حاکمیــت کامل بر آن با یکدیگر در 
جنگ بودند. ســپس در سده ی نهم نورمان ها در این 
ساحل پیاده شــدند، نقطه به نقطه را غارتگرانه زیر پا 
گذاشــتند و انسان هایی را که دســتگیر می کردند به 
بردگی وامی داشتند. بعدها خانخانیِ نجیب زادگان – 
هر یک در گوشــه ای – موجودیت یافت که با قهر به 
قدرت و ثروت دســت یافتند، دژ ساختند و کوشیدند 
بــا دســتبرد و راهزنی ثروت خــود را افزایش دهند. 
لذت از انتقام، و نفرت، نســل به نســل میراث داری 

می شد...».
و  ســرخ  «بــرف  ایرانــی  مجموعه داســتان 
داستان های دیگر» نوشته طیبه گوهری اثر داستانی 
دیگری اســت که در نشــر نیلوفر منتشر شده است. 
این مجموعه شــامل سی ویک داســتان کوتاه است 
به نام های: تا وقتش برســد، دلتای روشــن، بگو که 
نگفتی، دست های چســبناک، پاگیر، ماکتِ ارگ، قرار 
بی قراری، نشــانی، هم دیگر، همســایه های ساحلی، 
رســتاخیز، در بزرگراه، هزارویک بار، آهــه، لرزه های 
خیس، پل، چترباز، پلاتین، چشم های فرضی، مهمان 
آخر، این جا همه خوابیده اند، نشــان های مفرغی، و 
حالا عصر است، حلقه داغ، تا صبح، صدا روی صدا، 
پشت شیشــه های دودی، نگهبان، خط خیس، خانه 
بلیطی و برف ســرخ. زندگی طبقه متوســط شهری، 
حقایق مکتوم مانده که گاه ســوء تفاهم برمی انگیزند 
و درکــی ناقــص و تحریف شــده را از واقعیت پدید 
می آورنــد و پنهان کاری در مناســبات میــان آدم ها 
از جملــه مضامینی اســت که در داســتان های این 
کتاب به آنها پرداخته شــده است. آنچه می خوانید 
ســطرهایی اســت از داســتان «خانه بلیطی» از این 
مجموعه: «دســتی از پنجره کوچک کیوســک دراز 
شــد و بلیط و بروشور را گذاشت روی صفحه فلزی. 
انگشت های سرباز بلیط را پاره کرد. عکسی از نمای 
بیرونــی و عکس هایی آشــنا از نماهــای داخلی و 
تاریخی هم از ســاخت بنا روی بروشور بود. عمارت، 
میانگینــی بود از همــه عکس هــا و فیلم هایی که 
داشتیم یا دوست و آشنا با خودشان آورده یا با پست 
برایمان فرستاده بودند. خانه هنوز سرپا بود اما کهنه 
و فرســوده. معلوم بود لااقل درآمد خودش را خرج 
خودش نکــرده بودند. هیچ کجا مرمت و بازســازی 
نشده بود و همه آیینه کاری های دیوار و سقف اتاق ها 

پر از غبار بود...».

برگردان: منوچهر یزدانى

شــرق: گرچه غلامحســین ساعدي بیشــتر به واسطه 
نمایشنامه ها و داستان هاي کوتاهش شناخته مي شود 
اما گســتره آثار ســاعدي طیفي وســیع در عرصه هاي 
مختلف نوشتاري را دربر مي گیرد که اغلب کمتر خوانده 
شــده و مورد توجه بوده اند. ساعدي در طول سال هاي 
فعالیت هایــش به جز نمایشــنامه ها و داســتان هاي 
کوتاهش که مهم ترین بخش آثارش به شمار مي روند، 
در عرصه هاي دیگري مثل ترانه، سفرنامه، فیلمنامه و 
مقاله نویسي به نوشتن پرداخته و از قالب هاي مختلف 
نوشتاري براي بیان اندیشه ها و دغدغه هایش استفاده 
کرده است. به تازگي ســه کتاب در قالب مجموعه اي 
با عنوان «پراکنده ها و ازیادرفته ها» در نشر کتاب پارسه 
منتشر شده که در آنها آثار پراکنده ساعدي گردآوري شده 
است. «محال ممکن»، «در سراچه دباغان» و «محاکمه 
میرزارضاي کرماني» عنوان این سه کتاب هستند. حمید 
تبریزي که نوشــته هاي پراکنده ســاعدي را در این سه 
کتاب گردهم آورده در ابتداي کتاب «در سراچه دباغان» 
مقدمه اي کوتاه نوشــته و در بخشــي از آن درباره آثار 
گردآوري شــده ساعدي نوشته: «جدا از تجدیدچاپ آثار 
ســاعدي، اغلب آثار دوران جواني او در نشریات محلي 
تبریز گم شــده اند. این بنده با توجه به گذشــت حدود 
پنجاه وچندسال آشــنایي با خود و آثار ساعدي، دیني را 
به او احســاس مي کردم و دلم مي خواست نوشته هاي 
پراکنده دوران جواني او در دفتري گردآوري شود و نسل 

امروز با آثار کمیاب او آشــنایي داشته باشد. 
اغلب نوشــته هایي که در پي خواهد آمد، از 
سال هاي ۱۳۳۴ – موقعي که ساعدي بیست 
سال داشته- یك بار در تبریز چاپ شده اند که 
از آن جمله اند: پیگمالیون، خانه هاي شهرري، 
مفتش، تندیســه جاویــد، میمونه خاتون و... 
که تقریبا در هیچ کدام از شــناخت نامه هاي 

ساعدي نشاني از آن ها نیست».
«در ســراچه دباغان» شــامل داستان ها 
و داســتان واره هاي ساعدي اســت و در آن 
این آثار گردآوري شــده است:  «پیگمالیون»، 
«خلدآشــیان»، «مهدي دیگر»، «ساندویچ»، 
«مدخلي بر یك داســتان بلنــد»، «مقتل۲»، 
«در آغــاز ســفر»، «در ســراچه دباغــان»، 
«تندیسه جاوید»، «مفتش»، «ظهر که شد»، 
«آفتاب مهتــاب»، «کرانه هاي ناپیدا»، «مرغ 
انجیــر»، «خانه هاي شــهرري» و «دو ترانه 
از». «محــال ممکــن» شــامل فیلمنامه ها 
«مــا  اســت:  ســاعدي  ســفرنامه هاي  و 
نمي شــویم»، «محال ممکــن»، «از همه جا 
مي شود شــروع کرد»، «ماســه هاي بادي»، 

«در ســاحل کاکي»، «وینــه»، «ســایه هاي خوش در 
حاشیه خلیج» و «شــاملوها». «محاکمه میرزارضاي 
کرماني» نیز شــامل نمایشــنامه ها و یادداشــت هاي 
ساعدي است. نمایشنامه هایي که در این کتاب منتشر 
شــده عبارتنــد از: «کاربافك ها در ســنگر»، «محاکمه 
میرزارضــاي کرمانــي»، «خانــه برفــي»، «لیلاج ها»، 
«پیام زن دانا»، «میمونه خاتون»، «قاصدها» و «شــبان 
فریبك». چهار یادداشــت هم در ایــن کتاب به چاپ 
رســیده اند که عبارتند از: «انقلابي در تئاتر»، «بازیگري 
همه فن حریف»، «هست شــب، آري شب» و «نصرت 
کریمــي و صورتك هایــش». ســاعدي در بخشــي از 
«هســت شب، آري شب» که مربوط به صمد بهرنگي 
است نوشته: «صمد بهرنگي تاریخ تولد و مرگ ندارد. 
براي او نمي شــود شــرح احوال و تراجم ترتیب داد. 
مرگ او آن قدر باورنکردني اســت کــه زندگي اش بود 
و زندگي اش همیشــه آن چنــان آمیخته با هیجان بود 
که بي شــباهت به یك افســانه نبود. یــك معلم بود 
اگرچه تبعیدي روســتاها ولي عاشــق روستاها. توي 
دهات بین او و دهاتي جماعــت هیچ فرقي نبود. او با 
آن کت مشــکي اش سال هاي ســال توي جاده ها بود، 
پــاي پیاده از دهي به دهي دیگــر مي رفت. همه او را 
مي شــناختند: صمد آمد. صمد رفتــه یام. صمد رفته 
آخیرجان. در روستاها، او هیچ نشانه  اي از شهري گري 
نداشــت، او در طویله، مدرسه، میدانچه ده، قبرستان، 
کلاسي درسي روبه راه مي کرد. و در زندگي 
روستایي شــرکت داشت. ســر خرمن، در 
مجالــس ختم، قرائت قرآن، در مســاجد، 
عروسي، همه جا حضور داشت. همه چیز 
را ساده مي پذیرفت، گلایه نمي کرد. دلخور 
نمي شد. غصه نمي خورد، آرزوهاي طلایي 
نداشت. همه چیز را لمس مي کرد، تجربه 
مي کرد، مي چشــید. بــراي او تنها چیزي 
قابل قبول بود که قابل لمس بود، قابل درك 
بود، تلــخ بود یا شــیرین، به هرحال وجود 
داشــت. قابل تجربه بود، مي شــد فهمید، 
فهمانــد. این بود که هیچ نوع کششــي به 
شناختن دردهاي ناشناخته بشري نداشت. 
هیچ وقت هــم دچار این چنیــن دردهایي 
نمي شد. او گرسنگي را مي شناخت. فقر را 
مي شناخت، بیماري ها را مي شناخت، ظلم 
و زورگویي را دردهاي اصلي مي دانســت. 
این بود کــه اگر به مشــکلي برمي خورد، 
جاخالي نمي کرد. روبه رویش مي ایســتاد، 
یا مي شکســت یا شکســت مي خورد. در 

صورت دوم هم اصلا ناله نمي کرد». 

شرق: هاینریش بل در دوراني متولد شد که جنگ 
جهاني اول هنوز به پایان نرســیده بود و کشورش 
با بحران ناشــي از جنگ روبرو بود. پدر هاینریش 
بل در ایام جنــگ در نبرد حاضر بود و بعدها پاي 
خود او نیز به جنگ کشــیده شد و از نزدیك شاهد 
مرگ و فاجعه ناشــي از جنگ بود. تجربه زیستن 
در دورانــي که همــراه با دو جنــگ جهاني بود، 
باعث شد تا جنگ ســتیزي به آرمان هاینریش بل 
بدل شــود. بل در آثارش هم تصویري از جنگ به 
دســت داده و هم بحــران و فاجعه پس از جنگ 
را روایت کرده اســت. هاینریش بل از چهره هاي 
شــاخص ادبیات قرن بیستم آلمان است و برخي 
از آثــار او نیز از ســال ها پیش در ایــران ترجمه و 
منتشر شــده بودند و امروز از برخي کتاب هاي او 
بیش از یك ترجمه در دســت است. مدتي است 
که نشر نگاه در قالب مجموعه اي به انتشار آثاري 
از هاینریش بل مي پردازد و تاکنون چند عنوان در 

این مجموعه به چاپ رسیده است.
«عقایــد یــك دلقــك» را مي تــوان یکــي از 
مشــهورترین آثار بل دانســت که مدتــي پیش با 
ترجمه ســارنگ ملکوتي در نشــر نگاه منتشر شد 
و امروز و در فاصلــه زماني اندکي به چاپ پنجم 
رسیده است. «عقاید یك دلقك» نه فقط جایگاهي 
ویــژه در آثار هاینریــش بل دارد بلکــه مي توان 

آن را یکــي از آثار شــاخص جهاني هم 
دانســت. تاکنون چندین ترجمه فارسي 
از «عقاید یك دلقك» منتشر شده و این 
اثر در ســال های مختلف بارها بازچاپ 
شــده اســت. بل در این رمان وضعیت 
آلمانِ پس از جنگ را به تصویر کشــیده 
و روایتي از زندگــي اجتماعي این دوره 
خاص از کشــورش را ارائه کرده است. 
در ابتداي این رمان مي خوانیم: «زماني 
که وارد شــهر بن شدم، هوا تاریك شده 
به صورت  ورودم  کــردم  بــود. ســعي 
همیشگي نباشــد، یعني چنان به چشم 
نیاید که در رفت وآمدهاي پنج ســاله ام 
شــکل گرفته بود: پایین آمدن از پله هاي 
ایســتگاه راه آهــن، بالارفتــن از پلکان، 
بر زمین نهادن ســاك ســفر، بلیت را از 
جیب بــه درآوردن، دوباره ســاك را به 
دســت گرفتن، تحویل دادن بلیت، رفتن 
به طرف دکه روزنامه و خریدن روزنامه 
عصر، بیرون رفتن و براي گرفتن تاکســي 
دســت تکان دادن. پنج سال متوالي از 

جایي آمده ام و به جایي رفته ام...». راوي این رمان 
دلقکي تنها به نام هانس اســت که معشوقه اش 
او را تــرك کرده و او دچار بحــران روحي عمیقي 

شده است.
«ســیماي زني در میــان جمع» عنــوان رمان 
دیگري از بل اســت که این نیز با ترجمه ســارنگ 
ملکوتي در نشــر نگاه به چاپ رســیده است. این 
رمان یکي از شــاهکارهاي بل اســت که براي او 
جایــزه اي ادبي را هم به همراه آورد. در این رمان 
یك زن در مرکز روایت اثر قرار دارد و مرور زندگي 
او در ســال هاي مختلف عمرش مــا را به آلمان 
زمان جنگ و پس از آن مي برد. رمان این طور آغاز 
مي شــود: «زني که در مرحله اول موضوع بر سر 
او مي گذرد زني چهل و هشت ساله و آلماني است. 
بلنداي قامت او یك متر  و  هفتاد و یك سانت است 
و وزنش در لبــاس منزل شصت و هشــت کیلو و 
هشتصد گرم اســت، تقریب سیصد چهارصد گرم 
کمتــر از وزن ایــده آل و مطلوب مي باشــد. رنگ 
چشــمانش چیزي مابین آبي تیره و سیاه است که 
بیشتر به ســیاهي مي زند و موهاي انبوه بلوند که 
چند تار موي ســپید در آن قابل رؤیت اند، موهایي 
که دور تا دور ســرش به گونه اي صاف و روشــن 
ریخته شــده اند، این زن لني فایز نام دارد که با نام 

پدري گرویتن چشم به جهان گشوده است».
از رمان هــاي خواندني  یکي دیگــر 
هاینریــش بل کــه روایتــي از جنگ در 
آن ارائه شــده، «صلیب بدون عشــق» 
اســت که ایــن اثر هــم در قالب همان 
مجموعه اي که پیش تر اشــاره شــد با 
ترجمه ســارنگ ملکوتي منتشــر شده 
اســت. آن طورکــه از عنــوان رمان هم 
برمي  آیــد، ایــن رمــان به فاشیســم و 
حکومت نازي مربوط است. بل در اینجا 
برآمدن صلیبي را به تصویر مي کشد که 
مایه فقر و بدبختي مردم آلمان اســت 
و فراتــر از آن جهان را با بحراني عمیق 
روبرو مي کند. بل در این اثر، سرگذشــت 
دو برادر با نام هاي هانس و کریستف را 
روایت مي کند که با اســتقرار حکومت 
فاشیســتي و اعلان جنگ به اروپا دچار 
وضعیــت متضادي مي شــوند و هریك 
به یك ســو گرایش پیــدا مي کنند. آنها 
به جبهه هاي شــرق و غــرب مي روند 
و سرنوشتشــان بــا جدایــي تلخي گره 

مي خورد. 

گوادالاخــارا  دانشــگاه  ســخنرانی  تــالار  در 
(Guadalajara)، زیر دیــواری که تصویر خوزه کلمِنتِ 
ارُُســکو (José Clemente Orozco) بر آن نقش بسته 
است ســه میزگرد در مخالفت با جهان  بینی قشری گرا 
برگزار شــد که در آنها پانزده روشنفکر مکزیکی (شاید 
برجســته  ترین ها در مکزیــک به  رغم اختلافات شــان) 
شــرکت داشــتند. آن ها نگرانی خــود از تغییر جهت 
سیاســی مکزیک را ابراز داشــتند؛ تغییــر جهتی که از 
 Andrés) زمان روی کارآمدن آندرس مانوئل لوپز ابُرادُر
Manuel López Obrador) رئیس جمهــور گریبان گیر 

مکزیک شده است.
 ،(Héctor Aguilar Camín) هِکتــور اگَیــلار کامیــن
 (Nexos) «نویسنده، روزنامه نگار و مدیر مجله  «نِکسوس
هشــدار داد که: بــه نظر می رســد رئیس جمهور چه در 
نوآوری ها و چه در هدف هایش بنیادی فردی و دائمی برپا 
داشته، به  طوری که نهادهای نوپا و شکننده ی دموکراسی 
مکزیک، در شرایطی نیستند که بتوانند در برابر آن پایداری 
کنند. تاریخ نگار، انِریکِ کــراوز (Enrique Krauze)، مدیر 
«نوشــته های آزاد»  Libres (Letras) که اخیرا به سبب 
انتقاداتش از دولت قربانی توطئه  بی اعتبار سازی و ارعاب 
شــد، خود را مجددا بــه مخاطره افکند و در آن رســاله  
مشهور، رئیس جمهور جدید را «مسیح گرمسیری» نامید و 
گفت: از شیوه  عمل او چنین برمی آید که برای باقی ماندن 
در قــدرت حتی از خطوط قرمز دموکراســی مکزیک نیز 
عبور کند که در این صورت، چه مستقیما و چه نیابتا، پس 
از پایــان دوران فرمانروایی اش مورد مؤاخذه قرار خواهد 
گرفت (براساس قانون اساســی مکزیک انتخاب مجدد 
امکان پذیر نیســت). این هراس، با تفاوت های بسیار و 
بــه  دلایل فراوان، کلا مورد تأیید شــرکت کنندگان بود 
که در میان آن ها علاوه بر نویســندگان، حقوق دانان، 
سیاســت مداران، مدافعین حقوق بشــری، زنانی نیز 
حضور داشتند مانند سانچز لیسا Lisa (Sánchez)  که 
در سخنرانی تحسین آمیزش به دفاع از جامعه مدنی 
و جنبش های دفاع از حقوق زنان و فرصت های برابر 
پرداخت. شــاید روشــن ترین و پرطنین ترین سخنران 
آن هــا منتقــد ادبــی کریســتوفر دومینگــز میکاییل
(Christopher Domínguez Michael) بــود که به 
زعم او نقص دموکراســی در مکزیــک غیرقابل انکار 
اســت و با قــدرت مطلقه ای کــه رأی دهنــدگان به 
رئیس جمهــور جدید بخشــیدند و اکثریــت مطلقی 
کــه در مجلس نمایندگان دارد، همــراه با محبوبیت 
فراوانش می تواند نقــص را جدی تر کند و در عرصه 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی تصمیم هایی بگیرد که 
گاهی موجب شــگفت  زدگی وزیران و مشاوران خود 
شود. تمام این ها گواه پیش بینی آینده ای نگران کننده 
برای کشــوری است که دارای بیشــترین گویش وران 
اســپانیایی زبان در تمام جهان است. منتقد دیگر، گی 
یِرمــوَ شِــریدان (Guillermo Sheridan) مقاله نویس 

و اســتاد دانشگاه، تحلیل های بســیطی از این انتقادات 
ارائه داد. صحبت هــای آرام و بدون افروختگی و عاری 
از رنجاندن او با حفظ مواضعش دقت و توجه بســیار 
مردم را برانگیخت و مورد اســتقبال دانشجویان فراوان 
دانشــگاه که ســالن را پر کرده بودند، قرار گرفت. رائول 
پادیاّ (Raùl Padilla)، لیسانســیه و بنیان گذار نمایشگاه 
بزرگ کتاب که هرسال در این شهر برگزار می شود، کسی 
که نام شــهر گوادالاخارا را به مردم جهان شناساند، به 
ما هشــدار داد که شاید اتفاقی رخ داده شده باشد. ولی 
نــه، هیچ اتفاقی رخ نداده بود و نه ســاعت گردهمایی 
در آرامش مطلق برگزار شــد. «این تمدن است»، خیلی 
مواقع فکر کردم «یک دنیا عقیده و انگیزه، چقدر متفاوت 
بــا آنچه در جاهای دیگر به آن خو گرفته ایم، مکان های 
بیهوده ای که در روزگار ما عادت دارند هرروز بیشــتر به 

سیاست بپردازند».

به نظر من نگرانی های روشنفکران مکزیکی در مورد 
دولت جدید قابل توجیه اســت. گذشــته ی لوپِــز ابُرادُر 
و شــرکای سیاســی اش، فردی آغشــته به عوام فریبی را 
تصویر می کنند که از زمان رســیدن به قدرت نیز هیچ گاه 
ســعی در مخفی کردن آن نداشته است. هرروز صبح دو 
ساعت تمام در مصاحبه  مطبوعاتی با روزنامه نگارانی که 
معمولا فرمانبردارند تا بی طرف، شــرکت می کند. عادت 
دارد تصمیماتش غیرمنتظره و مستقل از قوانین و همراه 
با خودکامگی باشــد،  کارگزارانش آنها را نه چندان آسان 
تنظیم می کنند و سپس پوشش قانونی می دهند. به نظر 
می رســد که تا اینجا تمام نوآوری های وی فی البداهه و 
ذهنی باشــد، نه بر پایه  یک برنامــه، چنان که در مبارزات 
انتخاباتی اش وعده داده بود و به آن ها می بالید؛ گویا همه  

آن ها به فراموشی سپرده شده است.
در مورد ســاختن فــرودگاه جدید مکزیکوســیتی هم 

همین اتفاق افتاد. خودســرانه قــرارداد آن را لغو کرد و 
موجب اولین برخورد با انجمن کمپانی های مکزیک شد. 
این هم حقیقت دارد که محبوبیت بســیار زیاد او هرگونه 
انتقــاد از وی را بی اثــر می کند ولی به نظر می رســد این 
همان چیزی است که روشنفکران در شخصیت او نشانه 
رفته اند: ظاهرِ رئیس سنتی  مآب آمریکای لاتینی، حاکمی 
مستبد، درســت همان عوام  فریبی که فکر می کند برتر از 
قوانین و هنجارهای دموکراتیک است. سانسور مطبوعاتی 
به دلیلی که خورخه کاستانیِدا (Jorge Castañeda) وزیر 
ســابق روابط خارجی، مقاله نویس و اســتاد دانشگاه در 
ایالات متحده به روشنی و درستی شرح داد، وجود ندارد. 
آگهی دهندگان بــزرگ و کارآفرینان مهــم از جانب خود 
رئیس جمهور یا واســطه ای مورد اعتماد تماسی دریافت 
می کنند، به آن ها توصیه می شود یا از آنها خواسته می شود 
که آگهی های خود را در روزنامه لغو کنند یا کاهش دهند 
 ،(Reforma) «همان طور که در مــورد روزنامه «رفــرم)
روزنامه مهم مکزیک، رخ داد. «رفرم» به ســبب حمایت 
از انتقاد یا پرســش های ســتون نویس های خود، با خشم 
قدرت روبه رو شــد و در حد غم انگیزی آگهی هایش را از 
دست داد). صاحبان شــرکت ها که می خواهند فعالیت 
آرامی داشته باشــند، به خصوص با دولتی عوام فریب، در 
مقابل «توصیه ها» حرکتی نمی کنند. به این ترتیب رسانه ها 
زیر بار تهدید، انتقادهای خــود را تعدیل می کنند؛ در غیر 
این صورت با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. اکنون 
در کشورهای دموکرات سانسور به شیوه  اختناق اقتصادی 
با رســانه ها برخــورد می کند، (فرســتنده های رادیویی یا 
تلویزیونــی را ببینید) مســتقل یا متمرد. مکزیک کشــور 
بزرگی است و با تمام کاستی های نظام کهنه سیاسی اش، 
از زمانی که در ســال ۲۰۰۰ اجازه  برگــزاری انتخابات آزاد 
از ســوی زِدیو (Zedillo) رئیس جمهور قبلی صادر شــد، 
یک روند بی چون وچرای دموکراتیزه شــدن را تجربه کرده 
است که مردمان عادی و نخبگان با اشتیاق در آن شرکت 
کرده انــد. دولت هــای دو دهه  آخــر در انتخابات واقعی 
انتخاب شدند و در این سال ها سیاست بین المللی آن ها با 
آنچه که گروه لیما نامیده می شد، تطابق داشت. از زمانی 
که لوپز ابُرادُر بر سر کار است، مکزیک دچار یک بی تفاوتی 
اســت که به معنای همدســتی با آن دو دیکتاتور اســت 

(چطور می توان در مقابل طاعون گاوی بی تفاوت ماند).
همایش دانشگاه گوادالاخارا گویای آن است که برای 
دولت کنونی برگشــت به عقب و بــه آنچه مکزیک آن را 
از سر گذرانده، آسان نیست و مقاومت برابر روح انتقادی 
روشنفکرانی که در این همایش شرکت داشتند، امکان پذیر 
نخواهــد بود. امیــدوارم مردمی که حمایــت می کنند و 
همچنان در افســون پیوندهای رئیس جمهور لوپِز ابُرادُر 
هستند، هرچه زودتر درک کنند که در آمریکای لاتین، جایی 
که آزادی و دموکراســی جایگزین اقتدارگرایان عوام فریبی 
شده اســت که برای آن ها مصیبت بسیار به  بار آورده اند، 

دوران فرماندهان مطلق برای همیشه به  سر آمده است.

مقاله اي از ماریو بارگاس یوسا

عوام فریبی در مکزیک

هاینریش بل و سه روایت از جنگاز یاد رفته هاي ساعدي


